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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس
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سیداحمدالحسن; :
شیطان با آنکه در مرتبۀ یقین بود، بر آدم; تکبر ورزید و از فرمان خداوند سرپیچی کرد. 

)گوساله، ج1(

ــن  ــر و اوج‌گرفت ــد از پیامب ــام بع ــت اس ــرگردانی ام س
 
ً
ــا ــان; خصوص ــرای صاحب‌الزم ــت کب آن در دورۀ غیب
در آخرالزمــان، بهانــۀ مهمــی بــرای نــگارش اولیــن 
کتــاب ایشــان بــود؛ کتابــی کــه شــباهت امــت اســام بــا 
بنی‌اســرائیل را مبنــا قــرار داده و راه خــروج از »ســرگردانی« 

ــد. ــر می‌کن را ذک
نــگارش کتــاب »ســرگردانی یــا راه به‌ســوی خــدا« و 
»گوســاله« در دوران سه‌ســالۀ دعــوت مخفیانــۀ ســید 
یمانــی در حــوزه نجــف اشــرف بــود؛ اما کتــاب دوم با 
 
ً
بیانــی قاطع‌تــر، انحرافــات امــت اســام و خصوصــا
شــیعه را ذکــر و زمینــۀ فکری بــرای اصلاحــات علمی 

امــام مهــدی; را آمــاده کرد.
کســی کــه می‌خواهــد از اســباب غیبــت امــام مهــدی; 
و ســرگردانی امــت مطلــع شــود و راه نجــات از آن را بداند، 

بــه ایــن دو کتــاب مراجعــه کند.
وقتــی مــردم بــه قانــون الهــی چنــگ نزننــد و حاکمــان را 
خــود انتخــاب کننــد، زمیــن پــر از ظلم و فســاد می‌شــود. 
ایــن اتفــاق در اســام، در ســقیفه واقــع شــد و لــذا شــورای 
ــردم  ــد و م ــی; ش ــق عل ــب ح ــب غص ــری موج کب
ــا  ــال 2003 ب ــاق در س ــن اتف ــد؛ ای ــین کردن او را خانه‌نش
ــوا  ــا فت ــد و علم ــرار ش ــز تک ــدی; نی ــام مه ــی ام وص
ــی  ــی آمریکای ــه دموکراس ــد و ب ــری دادن ــورای صغ ــه ش ب
مشــروعیت بخشــیدند و خواســتار تســلط قوانیــن وضعی 
بشــری و تســلط احــزاب خرابکار شــدند؛ در نتیجه ســید 
یمانــی; بــا نــگارش کتــاب »حاکمیــت خــدا، نــه 
حاکمیــت مــردم«، دیــدگاه امــام مهــدی; نســبت 

بــه حاکمیــت را تشــریح نمودنــد؛ هرچنــد ایــن نظریــه 
ــت. ــده اس ــن‌تر ش ــد از آن روش ــال‌های بع در س

پس مطالعه این کتاب را از دست ندهید.
اســرار امــام مهــدی; و معارفــی کــه بــرای روشن‌شــدن 
ــت،  ــد اس ــن‌ مفی ــی مؤمنی ــلوک اله ــت و س ــدف خلق ه
در کتــاب »گزیــده‌ای از تفســیر فاتحــه«، »متشــابهات« 
ــه  ــی; ب ــفر موس ــد«، »س ــد، »توحی ــار جل در چه
در  روشــنگرانه«  »پاســخ‌های  مجمع‌البحریــن«، 
هفــت جلــد و »نبــوت خاتمــه« بیــان شــده اســت؛ لــذا 
کســی کــه خواســتار عــروج در عالــم ملکــوت و رســیدن 
بــه آســمان عقــل اســت بایــد معانــی بلنــد معرفتــی را در 
ایــن کتــب مطالعــه کــرده و بــا عمــل مخلصانــه، آن را بــه 

حقیقــت بــدل ســازد.
ــن  ــق قوانی ــرای تطبی ــی ب ــرعی راه ــکام ش ــه اح ــل ب عم
ــت در  ــن اس ــرع دی ــه ف ــکام ک ــن اح ــت. ای ــی اس اله
کتــب »شرائع‌الاســام« یــا »احــکام نورانــی اســام« 
ــج  ــی« در پن ــه فقه ــخ‌های متفرق ــد، »پاس ــه جل در س
جلــد، »پاســخ‌های فقهــی )طهــارت، نمــاز، روزه(«، 
»رســاله‌ای در احــکام خمــس« و »احکام شــریعت از 
طریــق پرســش و پاســخ« در ســه جلــد جمع‌آوری شــده 

اســت.
ضــروری اســت کســی کــه بــه‌ حــق مؤمــن شــده، 
به‌تدریــج جهــت تســلط بــه فقــه دینــی اقــدام کنــد؛ زیــرا 
یکــی از راه‌هــای خــروج از ســرگردانی، تســلط و نشــر فقــه 

ــی اســت. دین
امــا کتابــی کــه بــرای انصــار امــام مهــدی و اصحــاب 
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ایشــان ضــروری اســت تــا در زندگــی رســولانۀ 
ــته  ــکلات خس ــق، از مش ــوت ح ــغ دع ــود و تبلی خ
ــر بشناســند، کتــاب  نشــده، بلکــه ســختی‌ها را زودت
فرســتادگان«در  دعوت‌هــای  از  »روشــنگری‌هایی 
ســه جلــد اســت. کتابــی کــه بــا نگاهــی بــه تاریــخ 
رســالت انبیــا و مســائل اساســی، »رســولی« مخلص 

ــد. ــت می‌کن ــدی; تربی ــام مه ــرای ام ب
از اهــداف اصلــی ســید احمدالحســن; اصــاح 
ــت،  ــب »رجع ــگارش کت ــا ن ــذا ب ــت؛ ل ــی اس عقیدت
ــت  ــاد درب بهش ــدا«، »جه ــزرگ خ ــومین روز ب س
ــا اعــداد« در دو  ــان حقیقــت و راســتی ب اســت«، »بی
ــد  ــر عب ــاب«، »در محض ــه ط ــی ب ــد، »نصیحت جل
ــن  ــه ای ــس« ب ــورۀ یون ــه‌ای از س ــیر آی ــح« و »تفس صال

ــد. ــم پرداختن ــئلۀ مه مس
ــدی  ــه ح ــب ب ــن کت ــور در ای ــوع مذک ــات متن موضوع
جــذاب اســت کــه انســان دوســتدار علــم بایــد بــه آن‌هــا 

ــد. ــه کن مراجع
کتــاب »وصیــت مقــدس، نوشــتار بازدارنــده از 
گمراهــی« اتمام‌حجتــی بــرای شــیعیان بــود و انتشــار 
ــرۀ  ــرای مناظ ــان ب ــمی ایش ــوت رس ــا دع ــارن ب آن مق
کتبــی بــا مراجــع شــیعه بــود؛ هرچنــد تــا بــه امــروز 
کســی بــه ایــن دعــوت، پاســخ مثبــت نــداده اســت.
مواجهــه بــا مســیحیان و انتشــار خبــر ظهــور تســلی‌دهنده 
ــی  ــت«، »وص ــۀ هدای ــاب »نام ــش، در کت و رهایی‌بخ
ــل«  ــورات و انجی ــرآن ت ــدی در ق ــام مه ــتادۀ ام و فرس
ــث  ــورد بح ــل م ــیزدهم« به‌تفصی ــواری س ــاب »ح و کت
قــرار گرفتــه اســت؛ لــذا مطالعــۀ آن بــرای رســولان امــام 
مهــدی; به‌ســوی یک‌چهــارم جهانیــان ضــروری 

می‌رســد. به‌نظــر 
امــروزه مواجهــه با خدانابــاوران در نگاه احمدالحســن; 
ــذا ایشــان  ــن الهــی اســت؛ ل ــرای دی مهم‌تریــن مســئله ب
و  کتــاب »توهــم بی‌خدایــی«  الهــی  بــا دخالــت 

ــومر و  ــم‌اندازهای س ــده از چش ــی برگزی »توقفگاه‌های
کــد« را بــه رشــتۀ تحریــر درآوردنــد و نظریــات جدیــدی  آ
در مســائل مختلــف ارائــه کردنــد. )تعــدادی از ایــن 
نظریــات در پایان‌نامه‌هــای دانشــکدۀ لغــوی و دینــی 

ــت(. ــده اس ــن ش ــرف تبیی ــف اش ــدوی در نج مه
مطالعــۀ ایــن کتــب بــرای طبقــۀ دانشــگاهی بســیار توصیه 

می‌شــود.

مهم‌تریــن‌ کتــاب اعتقــادی ایشــان »عقایــد اســام« 
نــام دارد کــه شــخص محقق بــرای شــناخت حقیقت 
بایــد آن را مطالعــه کنــد تــا بــا اصلاحــات عقیدتــی 

ایشــان آشــنا شــود.
ــای  ــه‌ای از پیام‌ه ــه« مجموع ــک صفح ــاب »پی ــا کت ام
فیس‌بــوک به‌‌اضافــۀ پاســخ بــه کامنت‌هایــی اســت 
کــه ســید احمدالحســن; در صفحۀمبارکشــان پاســخ 
ــاع از  ــرای اط ــع ب ــن منب ــاب مهم‌تری ــن کت ــد. ای داده‌ان
نظــرات سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ایشــان اســت. 
ــود؛  ــر می‌ش ــه‌زودی منتش ــاب ب ــن کت ــی ای ــۀ فارس ترجم
ــا ۲۰۱۷ در  ــال‌های ۲۰۱۲ ت ــای س ــط پیام‌ه ــد فق هرچن
ایــن کتــاب جمــع‌آوری شــده و بقیــۀ آن در مجلــدی دیگر 

ــاءالله. ــود ان‌ش ــم می‌ش تقدی
بــا مطالعــۀ کتــب ســید احمدالحســن; و هدیه‌کــردن 
در جامعــه  را  کتاب‌خوانــی  فرهنــگ  ایشــان،  کتــب 

ــم. ــترش دهی گس

سیداحمدالحسن; :
این ملعون ]بلعم بن باعورا[ هم با وجود علم و یقینش، به موسی; حسادت ورزید و 

به‌جای آنکه زیر پرچم او درآید و پیرو او شود، او را نفرین کرد. )گوساله، ج1(
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سیداحمدالحسن; :
این علم برای بلعم بن باعورا، وسیله‌ای برای تکبر و حسادت نسبت به موسی; شد! 

و بلعم بن باعورا این علم را تبدیل به نقمت و عذابی کرد که وی را به اعماق جهنم 
)هاویه( دَرانداخت. )گوساله، ج1(

اجماع چیست؟
مصــادر  شــیعه  اصولــی  مکتــب 
تشــریع را چهــار چیــز می‌دانــد و 
و  اجمــاع  عتــرت،  )قــرآن،  آن‌هــا 
می‌دانیــم  بااینکــه  اســت؛  عقــل( 
آنچــه بــه تواتــر از پیامبــر اکــرم نقــل 
شــده، ایــن اســت کــه مصــادر فقــط 
 خــدا رســول  هســتند.  ثقلیــن 
دو چیــز  بیــن شــما  مــن  فرمــود: 
ــر  ــه اگ ــم ک ــرک می‌کن ــا را ت گران‌به
بــه آن‌هــا چنــگ بزنیــد هرگــز گمــراه 
ــدا و  ــاب خ ــا کت ید؛ و آن‌ه ــو نمی‌ش
ــز  ــا هرگ ــتند؛ آن‌ه ــن هس ــت م اهل‌بی
از هــم جــدا نمی‌شــوند تــا اینکــه در 

ــوند. ــق ش ــن ملح ــه م ــت ب بهش
مکتــب  کــه  چیــزی  دو  از  یکــی 
اجمــاع  کــرده،  اضافــه  اصولــی 
تشــریع  مصــادر  از  کــه  اســت 
ــی  ــۀ علم ــن مباحث ــت. در ای آن‌هاس

می‌پردازیــم. آن  بــه 

اجماع از کجا آمد؟!
ــه  ــده و چ ــا آم ــاح از کج ــن اصط ای
کســی آن را آورده و در یکــی از مبانــی 

فکــری تشــیع جــای داده اســت؟!
ــه  ــت را ب ــه اهل‌بی ــت ک ــن کیس ای

چنیــن چیــزی متهــم کــرده؟
نقلــی  دلیــل  یــک  حتــی  آیــا 

ــاع  ــن اجم ــزد موافقی ــه ن قطعی‌الدلال
دارد؟ وجــود  آن  بــرای 

ــخصی  ــر ش ــک نظ ــط ی ــن فق ــا ای آی
اســت یــا برگرفتــه از اهل‌ســنت؟

ــر  ــن اتفاق‌نظ ــر ای ــیعه ب ــای ش علم
ــنت  ــاع از اهل‌س ــه اجم ــد ک دارن
نــه  یــرا  ز اســت؛  شــده  گرفتــه 
خداونــد و نــه اهل‌بیــت بــه آن 
ــئلۀ  ــک مس ــد و آن ی ــر نکرده‌ان ام
ــک  ــکام ی ــرای اح ــت؛ ب ــی اس ظن
اصطلاحــی  تعریــف  در  و  دلیــل 
هریــک  و  دارنــد  اختلاف‌نظــر  آن 
اشــتباه  را  دیگــری  نظــر  آن‌هــا  از 
از  جدیــدی  مفهــوم  و  می‌دانــد 
یــد و ادعــا می‌کنــد  اجمــاع می‌گو

کــه همیــن حــق اســت.
پــس بــه ایــن دلیــل می‌بینیــم علمــای 

علمــای  کــه  را  مفهومــی  جدیــد 
ــد رد  ــر دارن ــاع مدنظ ــم از اجم قدی
ینــد مــا  می‌کننــد؛ هرچنــد نمی‌گو
ــزان  ــردم از می ــا م ــم ت آن را رد می‌کنی
دینــی  نادانــی مؤسســات  و  جهــل 
نشــوند.  گاه  آ الهــی  دیــن  دربــارۀ 
ینــد: اجماعــی کــه مــا آن را  می‌گو
ــت  ــی اس ــم، اجماع ــت می‌دانی حج
نهایــت  در  را  معصــوم  نظــر  کــه 
ــود  ــاع به‌خودیِ‌خ ــد و اجم ــان کن بی
حجــت و دلیــل نیســت؛ بلکــه آنچــه 
دســت  بــه  آن  به‌وســیلۀ  آخــر  در 
معصــوم‌ـ  نظــر  ‌ـیعنــی  می‌آیــد 

ــت. ــت اس حج
 چطــور می‌خواهنــد نظــر معصــوم 
هــم  آن  کننــد؛  ثابــت  را  غایــب 
کــه  مســئله‌ای  در  اجمــاع  راه  از 

نگاهی بر یکی از مصادر تشریع مکتب اصولی شیعه
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ــث  ــرآن و احادی ــرای آن از ق ــی ب دلیل
نیافته‌انــد!

قصه‌ای در شرح اجماع
جــواب  در  شــیعه  علمــای  وقتــی 
بماننــد،  متحیــر  شــرعی  مســئلۀ 
کنــار هــم می‌نشــینند و دربــارۀ آن 
می‌کننــد،  فقهــی  و  علمــی  بحــث 
می‌شــنوند  نظــری  ناگهــان  کــه 
درســت  ایــن  بلــه  ینــد  می‌گو و 
اســت و ایــن همــان حــق اســت، 
و پــس از پایــان جلســه و جدایــی 
صاحــب  یــاد  بــه  یکدیگــر  از 
در  کــه  می‌افتنــد  درســت  ‌نظــر 
جلســه آن‌هــا نشســته بــود، ولــی 
زمــان  آن  در  نمی‌شــناختند.  را  او 
مجهــول  فــرد  آن  کــه  می‌فهمنــد 
عصــر;  امــام  خــود  بلاشــک 
بودنــد، ولــی او را نشــناختند؛ پــس از 
آن حکــم آن‌هــا حجــت می‌شــود؛ 

ــرداری  ــوم پرده‌ب ــر معص ــرا از نظ زی
شــرطی  دلیــل  ایــن  بــه  و  کــرد 
آن  و  می‌گذارنــد  اجمــاع  بــرای 
اســت  فــردی  مجهول‌النســب‌بودن 

یــد! کــه نظــر حــق را بگو
زمانــی کــه مراجــع تقلیــد شــیعه 
در نظــری اختــاف دارنــد، بــرای 
ــورت  ــرای مش ــی ب ــه اتاق ــل آن ب ح
ــراد  ــر اف ــه نظ ــع ب ــد و در جم می‌رون
می‌کننــد  توجــه  مجهول‌النســب 
قبــول  را  آن  هیــچ شــکی  بــدون  و 
می‌کننــد  گمــان  زیــرا  می‌کننــد؛ 
نمی‌شناســند  را  او  کــه  شــخصی 
ــده  ــه آم ــت ک ــر اس ــام عص ــود ام خ
گمــان  کــه  جایــی  از  آن‌هــا  بــه 
بــه آن‌هــا درس بدهــد. نمی‌کننــد 

 داستان اول تمام شد!
ایــن  در  مــن  کــه  نکنیــد  تصــور   
چــون  می‌کنــم؛  مبالغــه  موضــوع 
چیزهایــی  از  یکــی  مســئله  ایــن 

اســت کــه آن را ترویــج می‌دادنــد 
و آن را در افــکار شــریف مرتضــی 
شــیعه  بــزرگ  علمــای  دیگــر  و 
و  اســت  قابل‌بحــث  کــه  می‌یابیــم 
از بزرگــواران حــوزوی خواهشــمندیم 
ــق  ــو و تحقی ــع گفت‌و‌گ ــن موض در ای

نماینــد.

سؤالاتی از اصولیون
ــاع  ــی اجم ــف اصطلاح ــف. تعری  ال
آن  تــام  نقلــی  دلیــل  و  چیســت 

؟ چیســت
ــیعه  ــای ش ــاف علم ــل اخت ب. دلی
و  آن  دامنــۀ  آن،  تعریــف  در  حتــی 

چیســت؟ حجت‌بودنــش  بیــان 
ظاهر‌کننــدۀ  اجمــاع،  چگونــه  ج. 
ــه  نظــر امــام غایــب می‌شــود؟ چگون
ــد و  ــف را درمی‌یابن ــن کش ــا ای علم
ــودن  ــات قطعی‌ب ــان اثب ــاس و بره اس

ــت؟ ــا چیس ــزد آن‌ه ن
د. آیــا علمــای شــیعه بــر درســتی 
ایــن مســئله اتفاق‌نظــر دارنــد و آن 
ــریع  ــای تش ــی از راه‌ه ــوان یک را به‌عن

می‌داننــد؟
ــاوای  ــا فت ــه ب ــن فرضی ــور ای ه. چط
آنــان در خصــوص عــدم رؤیــت امــام 
ــود؟! ــع می‌ش ــب، جم ــان غی در زم

منتظر پاســخ سؤالات هستیم.

)با اقتباس از مقالۀ استاد جعفر الشبیب(

سیداحمدالحسن; :
علم رحمتی است که عمل‌کنندگان به آن به خدا می‌رسند. )گوساله، ج1(
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 سیداحمدالحسن; :
با تأسف بسیار، بسیارند کسانی که می‌گویند مردم دین را نمی‌خواهند؛ اما این عده توجه 

ندارند که مردم در میان چکش و سندان گیر افتاده‌اند. )گوساله، ج1(

ــا  ــه ب ــیاری در رابط ــل بس ــه دلای ــین ب ــالات پیش در مق
حقانیــت احمدالحســن اشــاره شــد. در ایــن مقاله ســعی 
خواهیــم کــرد تــا مقایســه‌ای را بــر اســاس کتــاب مقدس، 
ــن رکــن شــناخت  آن هــم در بخــش نــص )کــه مهم‌تری
ــا  اســت(، بیــن احمدالحســن و یحیــی انجــام دهیــم، ت
ــر  ــد منک ــیحی‌ای نمی‌توان ــچ مس ــه هی ــم ک ــان دهی نش
ــش از آن  ــه پی ــز اینک ــد، ج ــن باش ــت احمدالحس حقانی
یحیایــی را کــه یــک نبــی می‌پنــدارد، انــکار کــرده باشــد.
ــه  ــرا ک ــم: )زی ــی می‌خوانی ــا یحی ــه ب ــل در رابط در انجی
شــما را می‌گویــم از اولاد زنــان، نبــی‌ای بزرگ‌تــر از 
یحیــای تعمیددهنــده نیســت؛ لیکــن آن‌کــه در ملکــوت 
ــا  ــت(. )لوق ــر اس ــت از وی بزرگ‌ت ــر اس ــدا کوچک‌ت خ

)28 :7
ــل  ــق انجی ــر طب ــه ب ــم ک ــا نصوصــی از عهــد قدی ــا آی ام
بــا  )ر.ک.مرقــس 1: 2و3؛ یوحنــا 1: 23( در رابطــه 
یحیاســت، واضح‌تــر از نصوصــی اســت کــه بــه حقانیت 
احمدالحســن اشــاره دارد؟! در ایــن نصــوص کــه بــر طبق 
انجیــل در رابطــه بــا یحیاســت، به‌خوبــی تدبــر نماییــد:
ــا  ــد را مهی ــان، راه خداون ــده‌ای در بیاب ــدای ندا‌کنن )3 ص
ــت  ــرا راس ــا در صح ــدای م ــرای خ ــی ب ــازید و طریق س
نماییــد(. )إشــعیا، بــاب ۴۰( همچنیــن در کتــاب ملاکی 
می‌خوانیــم: )اینــک مــن رســول خــود را خواهــم فرســتاد 
ــا خواهــد ســاخت؛ و  ــق را پیــش روی مــن مهی و او طری
خداونــدی کــه شــما طالــب او هســتید، ناگهان بــه هیکل 
خــود خواهــد آمــد، یعنــی آن رســول عهــدی کــه شــما از 
او مســرور هســتید. هــان او می‌آیــد! قــول یهــوه صبایــوت 

ایــن اســت(. )ملاکــی 3: 1(
ــه  ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــا دو نص ــا ب ــا اینج ــن ت  بنابرای
خیلــی واضــح نیســتند؛ امــا بــه نــص دیگــر می‌پردازیــم؛ 
عیســی دربــارۀ یحیــی گفــت: )۱۴ و اگــر خواهیــد قبــول 
ــد. ۱۵ هرکــه  ــد بیای ــاس کــه بای ــد، همــان اســت الی کنی
گــوش شــنوا دارد بشــنود(. )متــی، بــاب 11( آیــا قــرار بــود 
الیــاس بیایــد؟! بلــه در عهــد قدیــم می‌خوانیــم: )اینــک 
مــن ایلیــای نبــی را قبــل از رســیدن روز عظیــم و مَهیــب 
ــی 4: 5(  ــتاد(. )ملاک ــم فرس ــما خواه ــزد ش ــد ن خداون
ــا مجموعــه‌ای از  ــر اعتقــاد مســیحیان، ب ــا ب در نتیجــه بن
نصوصــی مواجــه هســتیم کــه بــا رمــز و اشــاره بــه یحیــی 

ــد دارد. تأکی
حــال شــاید یــک یهــودیِ منکــرِ یحیــی، ســخن یحیــی را 
قبــول نداشــته باشــد: )گفــت: مــن صــدای نــدا کننــده‌ای 
ــه  ــد، چنان‌ک ــت کنی ــد را راس ــه راه خداون ــم ک در بیابان
اشــعیای نبــی گفــت(. )یوحنــا 1: 23( و همچــون مفســر 
ــیر  ــری تفس ــور دیگ ــی«، آن را ط ــودی، »راش ــزرگ یه ب
نمایــد؛ چنان‌کــه در تفســیرش می‌خوانیــم: )یــک صــدا. 
روح‌القــدس در بیابــان نــدا می‌دهــد( )تفســیر ربــی 
راشــی بــر إشــعیا، بــاب 40، آیــه 3. | קול. רוח הקדש 

במדבר(. קורא 
در اینجــا ســؤالی را از مســیحیان می‌پرســیم کــه اگــر در 
ــه  ــد و ســخنش را می‌شــنیدید، چگون ــی بودی زمــان یحی
برخــورد می‌کردیــد؟! آیــا به‌راســتی احتجــاج او بــه نــص 
ــا و  ــراغ فقه ــه س ــا ب ــرد؟! ی ــت می‌ک ــان کفای ــعیا برایت إش
ــای  ــا یحی ــه ب ــان در رابط ــد و از آن ــود می‌رفتی ــزرگان یه ب
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 سیداحمدالحسن; :
حاکم ستمگر )هیرودوس( یحیی; را دستگیر و مدتی طولانی پیش از 

به‌قتل‌رسانیدنش به زندان انداخت؛ اما عالمان یهود هیچ حرکتی نکردند و حتی بسیاری 
از آن‌ها با شادی فراوان از این واقعه استقبال کردند. )گوساله، ج1(

تعمیددهنــده می‌پرســیدید؟ )لیکن فریســیان و فقهــا ارادۀ 
خــدا را از خــود رد نمودنــد؛ زیــرا کــه از وی تعمیــد نیافتــه 

بودنــد(. )لوقــا ۷: 30(

هرگــز نبایــد فرامــوش کنیــد کــه نــه اســمی از او در عهــد 
قدیــم وجــود دارد و نــه نــام شــهر او بیــان شــده اســت و نه 
... و نــه ... و نــه ... حتــی در انجیــل نیــز می‌خوانیــم: )۴۰ 
ــه آن طــرف اردن، جایــی کــه اول یحیــی تعمیــد  ــاز ب و ب
ــیاری  ــود. ۴۱ و بس ــف نم ــا توق ــت و در آنج ــی‌داد رف م
نــزد او آمــده، گفتنــد کــه یحیــی هیــچ معجــزه ننمــود و 
لکــن هرچــه یحیــی دربــاره ایــن شــخص گفــت، راســت 

اســت(. )یوحنــا، بــاب 10(
و  کنیــد  پیشــه  انصــاف  می‌خواهیــم  مســیحیان  از 
نصــوص روشــنی را کــه در کتــاب مقــدس در حقانیــت 
ــه  ــی مقایس ــا یحی ــت ب ــده اس ــان ش ــن بی احمدالحس
ــه شــما می‌دهــد  ــن اجــازه را ب ــان ای ــا انصافت ــد؛ آی نمایی
کــه احمدالحســن را کــه نصــوص مربــوط بــه او در کتــاب 
مقــدس بیشــتر و روشــن‌تر از یحیاســت و صفــات و 
القــاب و کنیــۀ او و وضعیــت دعوتــش و محــل ســکونتش 
به‌دقــت در پیشــگویی‌ها ذکــر شــده اســت، انــکار 
نماییــد؟! اگــر چنیــن باشــد حاصــل یــک تعصــب کــور 
ــد،  ــکار کن ــن را ان ــه احمدالحس ــی ک ــرا کس ــت! زی اس

ــت. ــرده اس ــکار ک ــدا را ان ــای خ ــی انبی ــی تمام یعن
)۳۸ »کتــب را تفتیــش کنیــد، زیــرا شــما گمــان می‌بریــد 
کــه در آن‌هــا حیــات جاودانــی داریــد؛ و آن‌هاســت کــه 
بــه مــن شــهادت می‌دهــد. ۳۹ و نمی‌خواهیــد نــزد مــن 

آییــد تــا حیــات یابیــد. ۴۰ جــال را از مــردم نمی‌پذیــرم. 
ــس خــود محبت 

ْ
۴۱ ولکــن شــما را می‌شناســم کــه در نف

خــدا را نداریــد. ۴۲ مــن بــه اســم پــدر خــود آمــده‌ام و مرا 
قبــول نمی‌کنیــد، ولــی هــرگاه دیگــری بــه اســم خــود آید، 
ــد  ــه می‌توانی ــما چگون ــرد. ۴۳ ش ــد ک ــول خواهی او را قب
ایمــان آریــد؛ حــال آنکــه جــال از یکدیگــر می‌طلبیــد 
و جلالــی را کــه از خــدای واحــد اســت طالــب نیســتید؟ 
۴۴ گمــان مبریــد کــه مــن نــزد پــدر بر شــما ادعــا خواهم 
کــرد. کســی هســت کــه مدعــی شماســت و آن موســی 
اســت کــه بــر او امیــدوار هســتید. ۴۵ زیــرا اگــر موســی را 
ــرا  ــز تصدیــق می‌کردیــد؛ زی تصدیــق می‌کردیــد، مــرا نی
او دربــارۀ مــن نوشــته اســت. ۴۶ امــا چــون نوشــته‌‌‌های او 
ــول  ــه ســخنان مــرا قب ــد، پــس چگون را تصدیــق نمی‌کنی

خواهیــد کــرد.«(. )یوحنــا، بــاب 5(
متأســفانه بســیاری از مســیحیان راه تقلید از علمای خود را 
در پیــش گرفته‌انــد ‌ـعلمایــی کــه بــر کرســی عیســی تکیه 
زده‌انــد و کتــب را برحســب رأی خــود تفســیر می‌کننــدـ 
و متأســفانه هنگامــی کــه عمــل آنــان بــا عمــل یهودیــان 
کــه تقلیدکننــدۀ علمــای خــود هســتند و عیســی را انــکار 
می‌کننــد، مقایســه کنیــم، می‌بینیــم کــه بیــن آنــان فرقــی 

وجــود نــدارد؛ به‌عنــوان مثــال نحــوۀ اتهــام‌زدن آنــان.
امــا هــر مســیحی حق‌طلبــی بــدون شــک بــه حقانیــت 
ــل او را بســیار  ــد؛ چراکــه دلای ــرار میکن احمدالحســن اق
ــه او را  ــد ک ــازه را نمی‌ده ــن اج ــش ای ــد و انصاف می‌بین

انــکار کنــد.
در انتهــای ایــن مقالــه، از هــر مســیحی منصفــی 
می‌خواهیــم در ایــن آیــات به‌خوبــی تأمــل کنــد: )۵ 
ــل  ــر عق ــا و ب ــوکل نم ــد ت ــر خداون ــود ب ــی دل خ به‌تمام
خــود تکیــه مکــن. ۶ در همــۀ راه‌های خــود او را بشــناس، 
و او طریق‌هایــت را راســت خواهــد گردانیــد. ۷ خویشــتن 
را حکیــم مپنــدار، از خداونــد بتــرس و از بــدی اجتنــاب 

ــاب 3( ــال، ب نمــا(. )امث
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ــان در  ــرای زن یکــی از مســائل مهــم ب
ــت  ــظ کرام ــدا، حف ــت خ ــاری حج ی
جامعــه  در  چراکــه  اســت؛  آنــان 
امــکان دارد دچــار مشــکلاتی بشــوند 
و از ســوی دیگــر یــاری حجــت زمــان 

ــرد. ــرک ک ــوان ت ــم نمی‌ت را ه
راه‌حــل این مشــکل را در پاســخ یمانی 
ــه  ــن; ب ــید احمدالحس ــود س موع
یکــی از خواهــران انصــاری می‌خوانیم:
بســم اللــه الرحمــن الرحیــم و لا حول 
ــم و  ــی العظی ــه العل ــوة الا بالل و لا ق
صلــی اللــه علــی محمــد و آل محمــد 

.
ً
الائمــة و المهدییــن و ســلم تســلیما

ــد  ــرکات خداون ــت و ب ــام و رحم س
ــان  ــر آن ــدا و ب ــار خ ــما ای انص ــر ش ب

ــد! ــان داری ــه دوستش ک
به‌صــورت  امــام  یــاری‌دادن  آیــا 
به‌عنــوان  مــن  اســت؟  انفــرادی 
ــنیدن  ــا ش ــال ب ــوان مث ــک زن، به‌عن ی
خــروج حســین; بــرای جنــگ، 
چــه کار واجبــی بایــد انجــام بدهــد؟
ــوان یــک زن اگــر در زمــان امــام  به‌عن
کاظــم; باشــم و بفهمــم امامــم در 
زنــدان اســت، چــه کاری بایــد انجــام 

دهــم؟
ــد  ــی کردن ــدر را زندان ــر ص ــی باق وقت
بــودم،  دیگــری  شــهر  در  مــن  و 
ــرای  ــن ب ــر م ــه کاری ب ــام‌دادن چ انج

یــاری او واجــب بــود؟

ــین  ــار خانه‌نش ــی را به‌اجب ــی خوی وقت
بایســتی  چــه‌کاری  بودنــد،  کــرده 

ــی‌دادم؟ ــام م انج
آیــا بایــد منتظــر دســتور امــام; 

باشــم؟
امــام کاظــم;  ماننــد زمــان  یــا 
باشــم؟  مراجــع  دســتورات  منتظــر 
تنهایــش  را  او  کــه  کســانی  همــان 
گذاردنــد؟ یــا می‌توانــم به‌صــورت 

کنــم؟ مقابلــه  انفــرادی 
صحیــح  حاضــر  حــال  در  آیــا 
بــرای  را  اســت خانــه و خانــواده‌ام 
احمــد،  مولایــم  بــه  ملحق‌شــدن 

گویــم؟ تــرک 
از نظــر تبلیغــی، اکنــون چــه کاری 
 بیشــتر 

ً
بایــد انجــام دهــم؟ تقریبــا

ــغ  ــود، تبلی ــم ب ــه در توان ــانی را ک کس
کــرده‌ام؟

ــم و  ــاری ده ــم را ی ــم مولای می‌خواه
ــه؟ ــا چگون ــذارم؟ ام ــش نگ تنهای

و  ترک‌کــردن  گنــاه  می‌خواهــم 
تنها‌گذاشــتن امــام را جبــران کنــم؛ 
دهــم؟  انجــام  بایــد  کاری  چــه 
چشــم‌انتظار پاســخی روشــن هســتم؛ 
چراکــه مــن پاســخ صحیــح را مقابلــه 
به‌شــکل انفــرادی می‌دانــم و اینکــه 
بــرای پیوســتن بــه امــام، بلیــت عــراق 
ــواده،  ــردن خان گاه‌ک ــدون آ ــرم؛ ب بگی
شــوهر یــا اهل‌وعیالــم. خانــواده‌ام بــه 

ــوهرم  ــی ش ــد... ول ــان دارن ــید ایم س
و خانــواده‌اش ایمــان ندارنــد... آیــا 
ایشــان و خانــوادۀ غیر‌مؤمنــش را تــرک 
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــم؟... ب گوی
ــناختی  ــنایی و ش ــوع آش ــچ ن ــه هی ک
ــه خــدا  ــوکل ب ــا ت ــدارم... ب از عــراق ن
آنجــا بــروم و او کارهایــم را تدبیــر 
ــت؟  ــح اس ــن صحی ــا ای ــد... آی می‌کن
ــد  ــید احم ــود س ــت از خ ــا لازم اس آی

بپرســم؟

می‌ترســم بــه مــن، همــان‌ ســخنی 
ــع  ــه ناف ــین; ب ــه حس ــد ک را بگوی
شــتری  را  شــب  ایــن  کــه  گفــت 
ــان  ــه ایش ــور ک ــان‌ ط ــا هم ــر... ی برگی

ــود... ــون فرم ــه ج ب
ــما  ــد ش ــد، خداون ــن، احم ــولای م م

یاری حجت خدا در فضای مجازی

 سیداحمدالحسن; :
جبهۀ باطل در مواجهه با عیسی; بسیار گسترده بود؛ این جبهه شامل علمای 

بنی‌اسرائیل، قوم یهود که با ادعاهای باطل، او را کوچک می‌شمردند، و حاکم کافر 
پیلاطس و سپاهیانش بود. )گوساله، ج1(
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برایــم  را  مســئله  کنــد،  رحمــت  را 
روشــن فرمــا. از خداونــد درخواســت 
برایــم  خداونــد،  از  و  دارم  توفیــق 
یــا  فرماییــد...  توفیــق  درخواســت 
 هنــگام ایــن پرســش فرانرســیده 

ً
اصــا

ــه  ــت ک ــائلی اس ــزو مس ــت؟ و ج اس
ــما را  ــود، ش ــکار ش ــان آش ــر برایت اگ
ــن، ای  ــولای م ــد؟ م ــت می‌کن ناراح
ــر،  ــروران مطه ــد س ــد، ای فرزن احم
پاســخی  و  می‌زنــم  صدایــت  چــرا 
ــا  ــما را از م ــز ش ــی؟ و چه‌‌چی نمی‌ده
ــما را  ــختی‌ها ش ــا س ــی‌دارد... آی بازم
ــا قله‌هــا؟ چنیــن  از مــا بازمــی‌دارد؟ ی
چیــزی از شــما بــه دور اســت کــه 
شــما همیشــه مهربــان بودیــد. خدایــا! 
ــم؛  ــاری ده ــو را ی ــیّ ت ــم ول می‌خواه
ــا  ــق عط ــن کار، توفی ــرا در ای ــس م پ
ــی‌داری  ــت م ــه دوس ــه آنچ ــا و ب فرم
ــا  ــردان. آی ــق گ ــتی، موف ــی هس و راض

ــد؟ ــن ش ــده روش ــر بن ــرز فک ط
فرستنده: خادم شما، خاکزاد

پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدللــه رب العالميــن، وصلــى 
اللــه علــى محمــد وآل محمــد الأئمــة 

.
ً
ــرا  کثی

ً
ــلیما ــلم تس ــن وس والمهديي

ــد خواهــان توفیــق و تســدید  از خداون
بــرای شــما هســتم.

یــاری‌دادن واجــب بــر مکلــف، همــان 
یــاری خداونــد ســبحان اســت کــه بــا 
یــاری خلیفــه و جانشــین او در زمینش 

می‌شــود.  محقــق  زمــان،  هــر  در 
ــد  ــر از خلیفــۀ خداون ــاری کســی غی ی
در زمینــش حتــی اگــر به‌حــق دعــوت 
ذيــنَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
کنــد، واجــب نیســت: )يــا أ

ــتْ  بِّ
َ
ــمْ وَ يُث

ُ
نْصُــرُوا اللــهَ يَنْصُرْك

َ
آمَنُــوا إِنْ ت

)7 م‏()محمــد: 
ُ
دامَك

ْ
ق
َ
أ

)ای کســانی کــه ايمــان آورده‌ايــد، اگــر 
ــاری  ــما را ي ــد، ش ــاری کني ــدا را ي خ
ــتوار  ــان را اس ــرد و گام‌هایت ــد ک خواه

ــود(. ــد نم خواه
یــاری‌دادن خلیفــه و جانشــین خداونــد 
ــه  ــا کاری ک ــک زن ب ــر ی ــن ب در زمی
از‌بین‌رفتــن  باعــث  می‌کنــد  گمــان 
ــاد و  ــد جه ــا مانن ــود ی ــش می‌ش کرامت
ــروف و  ــه مع ــر ب ــائل ام ــی از مس برخ
نهــی از منکــر، در به‌انجام‌رســانیدن 
ــت.  ــب نیس ــود، واج ــوان می‌ش آن نات
توفیقتــان  خیــری  هــر  در  خداونــد 
دهــد. به‌طــور کلــی بهتریــن راهــی کــه 
در حــال حاضــر بــرای یــک زن جهــت 
ــت،  ــر اس ــق امکان‌پذی ــاری‌دادن ح ی
تبلیــغ از راه اینترنــت یــا هــر ابــزار 

ــتفاده از آن  ــا اس ــه ب ــت ک ــری اس دیگ
بتــوان حــق را بــرای هدایــت و نجــات 
بــه مــردم رســانید. ایــن همــان راهــی 
 ،زینــب ،اســت کــه فاطمــۀ زهــرا
خدیجــه و آســیه و مریــم; در پیــش 

ــد. گرفتن
 بــرای شــما در بهتریــن زنــان جهانیان، 
الگویــی نیکوســت؛ بــه ســیرۀ مبــارک 
ــن  ــا ای ــد، ب ــدا کنی ــا اقت ــاک آن‌ه و پ
امیــد کــه خداونــد شــما را مــورد 
شــما  بــه  و  دهــد  قــرار  مرحمــت 
ــه  ــور ک ــان‌ ط ــد؛ هم ــا کن ــت عط برک
ــت داد.  ــود و برک ــم نم ــان رح ــه ایش ب

ــان. ــر ایش ــد ب ــام و درود خداون س
و  اللــه  و رحمــة  علیکــم  والســام 

برکاتــه.    

احمدالحسن، صفر 1433ق

»پاســخ‌های روشــنگرانه، جلــد 7، ســؤال 
»802

 سیداحمدالحسن; :
با گذشت روزها پیروان عیسی; بیشتر شدند و آن‌ها همانند پیروان سایر پیامبران، از 

بینوایان و مستضعفان بودند، یا همان گونه که دشمنان انبیا ایشان را می‌نامند: »فرومایگان 
قوم ما، افراد ضعیف‌الرأی«. )گوساله، ج1(
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طریــق  تنهــا  می‌کننــد  فکــر  مردمــان  از  برخــی 
دلیــل  اقامــۀ  ســبحان  خداونــد  وجــود  اثبــات 
اثبــات  تنهــا راه  و برهــان عقلــی اســت؛ یعنــی 
عقلــی  دلیــل‌آوری  را  شــاهد  غایــبِ  خداونــد 
ــد  ــدم، مول ــل »ع ــی از قبی ــد دلایل ــد؛ مانن می‌دانن

.  ... و  نظــم  برهــان  نیســت«، 
امــا حقیقــت امــر خــاف ایــن بــاور اســت؛ چراکــه 
ــد  ــناخت خداون ــی در ش ــای اله ــا و اولی ــق انبی طری
ــنیدن از آن  ــی ش ــت یعن ــی اس ــق وح ــبحان، طری س
ــات وجــود  ــی اثب ــن در پ ــی کــه متفکری وجــود غایب

ــتند. ــش هس ــق مخلوقات آن از طری
در خصــوص روش وحــی در شــناخت خداونــد، 

یســند: احمدالحســن چنیــن می‌نو ســید 

مــا 
َّ
ن
َ
ــيَّ أ

َ
ــمْ يُوحــ‏ى إِل

ُ
ك

ُ
ل

ْ
ــرٌ مِث

َ
ــا بَش

َ
ن
َ
مــا أ

َّ
 إِن

ْ
ــل

ُ
»)ق

ــهِ  بِّ ــاءَ رَ ــوا لِق  يَرْجُ
َ

ــنْ كان مَ
َ
 ف

ٌ
ــد ــهٌ واحِ ــمْ إِل

ُ
إِلهُك

ــهِ  بِّ  بِعِبــادَةِ رَ
ْ

ــرِك
ْ

 وَ لا يُش
ً
 صالِحــا

ً
 عَمَــا

ْ
يَعْمَــل

ْ
ل

َ
ف

( )کهــف، 110( )بگــو کــه مــن فقط بشــری 
ً
حَــدا

َ
أ

ــه مــن وحــی می‌شــود کــه  مثــل شــما هســتم؛ ب
ــه  ــس آن‌ک ــت؛ پ ــدای یکتاس ــما خ ــدای ش خ
ــل  ــد عم ــروردگارش دارد بای ــای پ ــه لق ــد ب امی
شایســته انجــام دهــد و هیچ‌کــس را در پرســتش 

یک قــرار ندهــد(. ــروردگارش شــر پ
هــر انســانی بایــد ایــن را بفهمــد کــه منطقــی نیســت 
گوشــش را از شــنیدن صــدای پشــت دیــوار ببنــدد و 

ــه  ــانی ک ــه کس ــازی، ب ــاد و لج‌ب ــپس از روی عن س
ــت؛  ــوار نیس ــت دی ــزی پش ــد چی ی ــنوند بگو می‌ش
ــم و  ــاز کن ــود را ب ــوش خ ــت اول گ ــون لازم اس چ
ســعی کنــم بشــنوم و در آن هنــگام اگــر آنچــه آن‌هــا 
ایــن  بــه  حکــم  می‌توانــم  نشــنیدم،  را  شــنیدند 

ــدارد. ــود ن ــوار وج ــت دی ــزی پش ــه چی ــم ک بده

ــریف‌تری  ــر و ش ــی راه برت ــق وح ــت، طری در حقیق
بــه وجــود حقیقــت  آغــازش تصدیــق  و  اســت 
ــد  ــل بع ــه مراح ــی ب ــت؛ ول ــبحان( اس ــدای س )خ
آفرینــش  یعنــی معرفــت کــه علــت  از تصدیــق 
ــن راه از  ــاز ای ــود.)1( آغ ــیده می‌ش ــز کش ــت نی اس

 سیداحمدالحسن; :
علمای بنی‌اسرائیل شروع به توطئه برای قتل عیسی; کردند؛ با این بهانه که او مدعی 
پادشاهی است و پیروانش فراوان شده‌اند و این باعث می‌شود رومی‌ها به قوم یهود هجوم 

آورند و کار را بر ایشان یکسره کنند. )گوساله، ج1(
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ــود،  ــروع می‌ش ــت ش ــنیدن حقیق ــرای ش ــی ب آمادگ
پــس از آن به‌وســیلۀ تجــرّد و اخــاص بــرای آن 
ــا  ــود آورده ت ــه وج ــان را ب ــن جه ــه ای ــی ک حقیقت
 از آن 

ً
جایــی می‌رســد کــه روح انســان مســتقیما

و  وجــود  برایــش  و  می‌شــنود  حکیــم  حقیقــت 
حکمــت ثابــت می‌شــود و از آن بــه بعــد، ســفر 
خــود را به‌ســمت معرفــت آغــاز کنــد؛ بــه ‌ایــن 
ــی در  ــق وح ــولانش از طری ــدا و رس ــب از خ ‌ترتی
رؤیــا و کشــف می‌شــنود؛ بلکــه کار بــه‌ جایــی 
می‌رســد کــه انســان حتــی صــدای جمــادات را 

هــم می‌شــنود.)2( 

ــت؛  ــی اس ــای اله ــا و اولی ــق انبی ــان طری ــن هم ای
و فــرض آن اســت کــه همــۀ فرزنــدان آدم بایــد 
ــا از  ــفانه آن‌ه ــا متأس ــد؛ ام ــق را بپیماین ــن طری همی
ــد  ــه خداون ــی‌ ک ــد، و در حال ــد رو برمی‌تابن خداون
ــل  ــا شــده و غاف ــد، مشــغول دنی آن‌هــا را فرامی‌خوان
می‌شــوند و چــه‌ بســا اعمــال خبیثــی ماننــد دشــمنی 
ــگار، همــۀ  ــا زن ــد ت ــای الهــی را انجــام دهن ــا اولی ب
ــنوند و  ــزی نش ــه چی ــرد و در نتیج ــان را فرابگی دلش
بِهِــمْ  و

ُ
ل

ُ
 رانَ عَلــ‏ى ق

ْ
 بَــل

َّ
لا

َ
چیــزی درک نکننــد: )ك

ــت،  ــن نيس فین، 4( )چني
ّ

ــبُونَ()مطف سِ
ْ
ــوا يَك ــا كانُ م

ــگار در  ــون زن ــان را چ ــد دلش ــه می‌کردن ــه آنچ بلك
ــت(.« ]1[ ــه اس برگرفت

---------------
ون(‏ 

ُ
لِيَعْبُــد  

َّ
إِلا نْــسَ  ِ

ْ
ال وَ  جِــنَّ 

ْ
ال ــتُ 

ْ
ق

َ
ل

َ
خ مــا  )وَ   .)1(

ــرای  ــر ب ــدم مگ ــس را نیافری ــن و ان ــات، 56( )ج )ذاری

بشناســند. مــرا  یعنــی  بپرســتند(،  مــرا  این‌کــه 

)2(. جمــادات یــا به‌طور‌کلــی همــۀ مــواد، منشــأ حیــات 

ــۀ  ــن هم ــتند. همچنی ــی هس ــی و حیوان ــی و گیاه باکتریای

مظاهــر حیــات )نســخ و رشــد و حرکــت( اگــر در حــدود 

ــزی  ــود، چی ــته ش ــا نگریس ــه آن‌ه ــادی ب ــم م ــن عال همی

جــز عملیــات شــیمیایی نیســتند و در ‌نتیجــه تفــاوت 

ــود  ــاد وج ــری و جم ــوان و باکت ــات و حی ــن نب ــی بی حقیق

ــن مــواد اســت؛  ــوع ترکیــب ای ــدارد و تفــاوت تنهــا در ن ن

ــل  ــات تولیدمث ــته عملی ــاده را شایس ــه آن م ــه‌ای ک به‌گون

ــد. ــل می‌کن ــات تکام ــج عملی ــر( و نتای ــدل و تغی )تب

منبع:
1. سید احمدالحسن;، عقاید اسلام، ترجمۀ فارسی، 

صفحۀ 12 و 13.

 سیداحمدالحسن; :
حال که ما سرگذشت این پیامبران بزرگوار; را بررسی کردیم، باید باور کنیم که باطل 

هرچقدر هم که برتر باشد همچون کف روی آب است و به کمترین تلاطمی ناپدید 
خواهد شد. )گوساله، ج1(
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معضلات مدارس
کــه  دارم  مذهبــی   

ً
نســبتا خانــوادۀ 

ــاز را از  ــود. نم ــرک نمی‌ش ــان ت واجباتش
ــم،  ــت می‌خوان ــر وق ــار، آخ ــرِ اجب س
ــدارم. فقــط  ــه آن ن ــچ حســی ب ــی هی ول
ترســی در وجــود مــن هســت کــه چــون 
واجــب اســت اگــر نخوانــم گرفتــار بــا 
ــاوان  ــد ت ــرت بای ــد و در آخ ــم ش خواه
ــده  ــن ش ــرای م ــاز ب ــم. نم ــس بده پ
گفتــن چنــد جملــۀ عربــی کــه معنــای 
ــع  ــرای رف ــط ب ــم و فق ــم نمی‌دان آن را ه

تکلیــف می‌خوانــم.

معضلات
اجبار در مدارس، چرا؟!

ــه  ــم ک ــی را می‌بینی ــات اجتماع معض
ــی  ــی غیردین ــای تربیت ــه در روش‌ه ریش
توســط افــراد دخیــل و مؤثــر در امــر 

تربیــت دارد.
در ســال‌های اخیــر شــاهد قــرار‌دادن 
زنــگ نمــاز در مــدارس بودیــم کــه 
دانش‌آمــوزان را در برخــی مناطــق بــرای 

ــد. ــور کردن ــاز مجب ــور در نم حض

نمــاز  خوانــدن  از  هــدف 
؟ چیســت

ــاره نقــل شــده  احادیــث فراوانــی دراین‌ب
ــح  ــب تصری ــن مطل ــر ای ــه ب ــه هم ک
نمــاز،  قبولــی  میــزان  کــه  می‌کننــد 
ــب در  ــور قل ــزان حض ــه می ــتگی ب بس

نمــاز دارد و بــه تناســب حضــور قلــب، 
نمــاز پذیرفتــه می‌شــود.

 
َ

عَبْــد
ْ
ل
َ
امــام صــادق; می‌فرمایــد: »إِنَّ ا

وْ 
َ
هَا أ

ُ
ث
ُ
ل

ُ
وْ ث

َ
هَــا أ

ُ
تِــهِ نِصْف

َ
ــهُ مِــنْ صَلا

َ
ــعُ ل

َ
تُرْف

َ
ل

 مَــا 
َّ
ــهُ إِلا

َ
ــعُ ل

َ
مُسُــهَا وَ مَــا يُرْف

ُ
وْ خ

َ
رُبُعُهَــا أ

بِهِ«
ْ
ل

َ
يْــهِ مِنْهَــا بِق

َ
 عَل

َ
بَــل

ْ
ق
َ
أ

»همانــا از نمــاز انســان، نصــف، 
یــا  یک‌چهــارم  یک‌ســوم، 
یک‌پنجمــش بــالا بــرده می‌شــود 
و آن مقــداری از نمــاز بــالا بــرده 
می‌شــود کــه توجــه قلبــی داشــته 
ــوار، ج۸۴، ص۲۸( ــد.« )بحارالان باش
ــا  ــد ب ــاز بای ــه نم ــاف ک ــن اوص ــا ای ب
ــه خــدا  ــرای تقــرب ب حضــور قلــب و ب
خوانــد شــود و نمــازی کــه در آن غفلــت 
اســت و در آن توجهــی وجــود نــدارد 
ــا  ــود، آی ــع نمی‌ش ــدا واق ــول خ مورد‌قب
ــاز  ــدن نم ــه خوان ــوزان ب ــار دانش‌آم اجب

ــت؟! ــح اس صحی
ثمرۀ نماز اجباری چیست؟

در تمــام تکالیــف و اعمــال عبــادی، 
تقــرب بــه خــدا شــرط اول بــرای 
ــت. ــده اس ــته ش ــا دانس ــی آن‌ه قبول

بــه  تقــرب  بــرای  نمــاز  ایــن 
خداســت یــا بــرای تقــرب بــه 

خــدا؟! بنــدۀ 
دربــارۀ  احمدالحســن;  ســید  از 
حجــاب اجبــاری کــه برخــی دولت‌هــا 
بــه کار می‌برنــد پرســیده شــده و ایشــان 

ــد: ــخ داده‌ان ــن پاس این‌چنی
»این‌هــا دیــن را وارونــه درک کرده‌انــد 
نادرستشــان،  كارهــای  ایــن  بــا  و 
ــام  ــه ‌ن ــد و ب ــدی می‌کنن ــن ب ــه دی ب
ــه  ــد لطم ــیع و آل محم ــام و تش اس
ــول  ــد رس ــرا محم ــد؛ زی وارد می‌کنن
خــدا هیچ‌کــس را بــرای پوشــیدن 
ــد  ــرد و خداون ــور نك ــاب مجب حج
ســبحانه‌و‌تعالی هیچ‌کــس را بــرای 
ــا  ــن‌داری ی ــا دی ــاب ی ــیدن حج پوش
ــن  ــه دی ــرد؛ بلك ــور نك ــادت مجب عب
خــود را بــر پیامبــرش نــازل نمــود 
ــان  ــه ایم ــانی ك ــه كس ــت را ب و بهش
می‌ورزنــد و بــه عبــادت التــزام داشــته 

ــده داد. ــند، وع باش
عبــادت بــدون نیــت، ارزشــی نــدارد 
اطاعــت  و  عبــادت  حجــاب،  و 
از دســتور خــدا و پیغمبــر اســت؛ 
پــس بایــد نیــتِ قربــت بــه خداونــد 
ســبحانه‌و‌تعالی محقــق شــود. پــس 
کجاســت نیــت کســی کــه بــه زور او 
ــد؟! ــاب می‌کنن ــه حج ــور ب را مجب

امــا اجبــار زنــان غیرمســلمان بــر 
قبیح‌تــر  هــم  ایــن  از  حجــاب، 

اجبار بدون مجوز
اجبار‌کردن نوجوان به نمازخواندن، او را متذکر نمی‌کند

 سیداحمدالحسن; :
حق هرچقدر هم که باطل سعی در پوشانیدنش داشته باشد، باقی خواهد ماند و همچون 

آب زیر کف، مردم را بهره‌مند خواهد ساخت. )گوساله، ج1(
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ــوک،  اســت.« )صفحــه رســمی فیس‌ب
)2018 ژوئیــۀ 

بــرای بازدیــد از صفحــه فیس‌بــوک قلــم اصحــاب 

ــد ــک کنی ــن; کلی احمدالحس

همچنیــن خداونــد در قــرآن بیــان فرموده 
ــراهَ 

ْ
کــه در دیــن اجبــاری نیســت: )لا اِک

یــن( )بقــره، ۲۵۶(
ّ

فِــی الد
همچنین می‌فرماید:

نَــةٍ  ــىٰ بَيِّ
َ
نْــتُ عَل

ُ
يْتُــمْ إِنْ ك

َ
رَأ

َ
ــوْمِ أ

َ
 يَــا ق

َ
ــال

َ
)ق

ــدِهِ  ــنْ عِنْ  مِ
ً
ــة ــي رَحْمَ انِ

َ
ــي وَآت ــنْ رَبِّ مِ

هَا 
َ
نْتُــمْ ل

َ
مُوهَــا وَأ

ُ
زِمُك

ْ
نُل

َ
ــمْ أ

ُ
يْك

َ
يَــتْ عَل عُمِّ

َ
ف

ارِهُــونَ( )نــوح بــه قــوم خــود گفــت: 
َ
ك

اى قــوم مــن، بــه مــن بگوييــد، اگــر 
ــى روشــن  ــروردگارم حجت از طــرف پ
داشــته باشــم و مــرا از نــزد خــود 
رحمتــى بخشــيده باشــد كــه بر شــما 
پوشــيده اســت، آيــا مــا ]بايــد[ شــما 
ــد،  ــدان اكــراه داري ــى كــه ب را در حال

ــود، 28( ــم؟(.  )ه ــه آن وادار كني ب
پرورش‌دهنــدۀ  و  رب  کــه  خداونــد 
ــردم  ــان‌آوردن م ــت در ایم ــان اس جهانی
ــد، چــه  ــار و زور اســتفاده نمی‌کن از اجب

ــان. ــام تکالیفش ــه انج ــد ب برس

وجــود  در  را  نمــاز  چگونــه 
نهادینــه  دانش‌آمــوزان 

! ؟ کنیــم
ــده،  ــن نیام ــار در دی ــون اجب ــا چ ــا آی ام
ــه حــال خــود رهــا  پــس دانش‌آمــوز را ب
ــن  ــه، این‌چنی ــاد؟! ن ــه باداب ــم، هرچ کنی
ــد:  ــرآن می‌فرمای ــد در ق ــت. خداون نیس
ــرٌ( )پــس تذکــر 

ّ
كِ

َ
نْــتَ مُذ

َ
مَــا أ ــرْ إِنَّ

ّ
كِ

َ
ذ

َ
)ف

بــده. همانــا تــو تذکردهنــده‌ای(. 
ــیه، 21( )غاش

ــتَ  نْ
َ
ــا أ ــونَ ۖ وَمَ

ُ
ول

ُ
ــا يَق ــمُ بِمَ

َ
عْل

َ
ــنُ أ )نَحْ

ــرْآنِ مَــنْ 
ُ

ق
ْ
ــرْ بِال

ّ
كِ

َ
ذ

َ
ــارٍ ۖ ف يْهِــمْ بِجَبَّ

َ
عَل

 وَعِيــدِ(
ُ

ــاف
َ

يَخ
بــه آنچــه آن‌هــا می‌گوینــد  )مــا 
گاه‌تریــم، و تــو مأمــور به‌اجبــار  آ
پــس  نیســتى؛  ایمــان  بــه  آن‌هــا 
به‌وســیلۀ قــرآن، کســانی را کــه از 
تهدیــد مــن می‌ترســند، بیــم ده(. )ق، 

)4 5
ــد  ــس بای ــت. پ ــن اس ــو همی ــۀ ت وظیف
ــدا  ــاد خ ــای آن ی ــرک و به‌ج ــار را ت اجب
را در دل‌هــای آن‌هــا زنــده کــرد و بــا 
گفتــن و یــاد‌آوری آثــار نمــاز و فوایــد آن، 
ــرد  ــویق ک ــاز تش ــه نم ــوزان را ب دانش‌آم
ــت  ــه معرف ــد ب ــوز بای  دانش‌آم

ً
ــا و قطع

خداونــد برســد تــا شــیفتۀ خداونــد 
شــود، نیــاز بــه نمازخوانــدن را درک کنــد 

ــتد. ــاز بایس ــه نم و ب

ــه  ــخ ب ــن; در پاس ــید احمدالحس  س
ــان  ــی از مخاطبینش ــی یک ــؤال تربیت س

می‌فرماینــد: این‌گونــه 
ــوان  ــی، به‌عن ــور دین ــورد ام ــا در م  »ام
مثــال کــودک را وادار بــه بیشــتر از 

نمــاز جماعــت همــراه بــا والدینــش 
نکنیــد. آرام‌آرام او را تشــویق کنیــد که 
ــد  ــی بخوان ــاز به‌تنهای ــت نم دو رکع
ــی دعــا  ــاز معین ــع نی ــرای رف و در آن ب
ــد  ــاس کن ــه احس ــی ‌ک ــد و هنگام کن
نیــازش بــرآورده شــده اســت، ارتباطــش 
بــا خــدا قــوی می‌شــود و ایمــان آرام‌آرام 

ــد... . ــوخ می‌کن ــش رس در قلب
خــدا را در همه‌چیــز بــه یــاد آن‌هــا 
ــر  ــم درگی ــا ه ــه ب ــد. هنگامی‌ک بیاوری
ــی از  ــه یک ــال‌ـ ب ‌ـبه‌عنوان‌مث ــوند  می‌ش
ــا خواهــرت  ــرادر ی ــا ب ــد: ب آن‌هــا بگویی
بــه نرمــی رفتــار کــن تــا خداونــد تــو را 
مثــل انبیــا ‌ـســام‌وصلوات خداونــد 
این‌گونــه  و  دهــد؛  قــرار  آن‌هــا‌ـ  بــر 
ــده  ــان زن ــاک را در جان‌هایش ــاق پ اخ
نیــز  را  کمال‌طلبــی  درعین‌حــال  و 

ــد. ــا کنی ــان احی برایش
ــرد  ــی ک ــا کار خوب ــی از آن‌ه ــر یک اگ
ــا طاعتــی  ــد ی ــال نمــاز خوان ‌ـبه‌عنوان‌مث
انجــام داد‌ـ بــه او تبریــک و ســخن نیکــو 
بگوییــد و بگوییــد: خداونــد بــه تــو عطا 
می‌کنــد، تــو را مبــارک مــی‌دارد و در 
حضــور ملائکــه‌اش از تــو یــاد می‌کنــد.

همچنیــن می‌توانیــد برنامــۀ روزانــه برای 
 یــک ســاعت 

ً
آن‌هــا تنظیــم کنیــد؛ مثــا

یــا نیــم ســاعت بــرای حفــظ ســوره‌های 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــرآن، ب ــک ق کوچ
ــد  ــما بخوانن ــال ش ــا به‌دنب ــرروز آن‌ه ه
و به‌مــرور ســوره‌ها را حفــظ خواهنــد 

ــرد... .« ک

پاســخ‌های فقهــی متفرقــه، جلد ۳، پرســش 
148

 سیداحمدالحسن; :
محمد بدعتی در میان فرستادگان نبود. دعوت همۀ انبیا و اوصیا با پذیرفته‌شدن از 

طرف علمای دین و بزرگان جامعه‌ای که در آن مبعوث شده بودند، مواجه نشد.
 )گوساله، ج1(

https://www.facebook.com/ghalam.ashab.ahmed.alhasan.as
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احکام شرعی مربوط به معلم و دانش‌آموز

کمک به دانش‌آموز در امتحان

رشوه به معلم

گروه فقهی مکتب سید احمدالحسن;در نجف اشرف، 11 رجب 1441

 سیداحمدالحسن; :
پیامبر در مکه، شهر امّ‌القری مبعوث شد؛ شهری که مردم به‌سویش حج می‌گزاردند؛ 

شهری که تمثیل مرجعیت دینی احناف )یکتاپرستان( به شمار می‌رفت. )گوساله، ج1(

این مسئله جایز نیست.

آیــا بــرای معلــم یــا مــدرس جایــز اســت کــه در امتحانــات نهایــی یــا ... برخــی 
ــا بیــان نمایــد؟ و  یــا جزئــی از پاســخ را بــه برخــی از دانشــجویان کمــک کنــد ی
ــر  ــد، تأثی ــه می‌گیرن ــی ک ــودن حقوق ــا حرام‌نم ــودن ی ــئله در حلال‌نم ــن مس ــا ای آی

دارد؟

ــا در  ــد ت ــوه بده ــول و رش ــم، پ ــه معل ــه ب ــت ک ــز اس ــوز جای ــرای دانش‌آم ــا ب آی
ــد؟ ــره بده ــه او نم ــان ب امتح

ــن  ــاس قوانی ــر اس ــد ب ــه بای ــد؛ بلک ــام ده ــن کار را انج ــت ای ــز نیس ...جای
ــد. ــت کار کن ــغول اس ــه در آن مش ــی ک ــۀ آموزش مؤسس

سید احمدالحسن ;،‌صفحۀ رسمی فیس‌بوک
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 سیداحمدالحسن; :
ای کاش محمد را آسوده می‌گذاشتند تا مردم را به‌سوی خداوند سبحانِ بخشایندۀ 

مهربان فراخواند؛ اما دریغا که او را آسوده گذارند. )گوساله، ج1(

مدارس مختلط

کتک‌زدن دانش‌آموز

سید احمدالحسن;، پاسخ‌های روشنگرانه، جلد هفتم، سؤال ۷۱۰

...زدن کودک توسط آموزگار جایز نیست.

آیــا فرســتادن دختــران یــا فرزنــدان بــه مــدارس مختلــط جایــز اســت؟ بــا توجــه بــه 
اینکــه مــدارس جداگانــه‌ای نیــز وجــود دارد؛ امــا ایــن عمــل، بــا توجــه بــه ســطح 

ــود. ــام می‌ش ــا انج ــوزان آن‌ه ــت دانش‌آم ــم و تربی تعلی

آیــا کتــک‌زدن بــرای آمــوزگار جایــز اســت؟ آیــا بــه اجــازۀ پــدر نیــاز دارد؟ آیــا پــدر 
می‌توانــد بــه آمــوزگار ایــن اجــازه را بدهــد؟

‌ـیعنــی شــش ســال اول‌ـ اشــکالی نــدارد؛ امــا در  در آمــوزش دورۀ ابتدایــی 
ــا  ــت ت ــر اس ــوغ، بهت ــک بل ــال‌های نزدی  در س

ً
ــا ــدی و مخصوص ــطوح بع س

جایــی کــه امــکان دارد از ایــن مســئله دوری شــود.

سید احمدالحسن ;،پاسخ‌های روشنگرانه، جلد هفتم، سؤال۶۹۱
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دل قصد رفتن کرد

 به‌سمت 

دَش.
َ
 نوری که از ظلمت برهان

چه می‌کردم!  به کدام سو حرکت می‌کردم!

یکی. که هر طرف ظلمتی بود پس از تار

ید  ز پای دل می‌لر

نه نشانی نه نشانگری

با ناامیدی سر به زانو نهادم 

خسته و دل‌شکسته

ناگهان گرمای دستی روی شانه‌ام

امید درونم را بیدار کرد

و فرمود:

با خدا باش و همیشه خدا را یاد کن و در فضای رحمت خدا، این 

ق را بشکن. فضای گستردۀ آزادی حقیقی، شناور باش و صندو

با خدا باش و همیشه خدا را یاد کن
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کتــاب  در  احمدالحســن;  ســید 
می‌فرماینــد: اســام  عقایــد 

ــی  ــکل کتاب ــدا را به‌ش ــن خ ــر دی »اگ
را  آن  اول  صفحــۀ  و  کنیــم  تصــور 
ــته  ــه در آن نوش ــم ک ــم و ببینی ــاز کنی ب
ــۀ  ــت، صفح ــه خداس ــت آدم خلیف اس
وســطش را بــاز کنیــم و ببینیــم کــه 
خلیفــۀ  داوود  باشــد  نوشــته  آن  در 
را  آخــرش  صفحــۀ  و  خداســت 
ــته‌  ــه در آن نوش ــم ک ــاییم و ببینی بگش
شــده باشــد مهــدی خلیفــۀ خداســت، 
و  وســط  و  اول  کــه  کتابــی  ایــن  از 
ــود،  ــده می‌ش ــدا دی ــۀ خ ــرش خلیف آخ
ــن  ــم؟ ای ــم بفهمی ــزی می‌توانی چه‌چی
ســخن  چه‌چیــزی  دربــارۀ  کتــاب 
ــت  ــن نیس  روش

ً
ــا ــا واقع ــد؟ آی می‌گوی

ــاب از خلیفــۀ خــدا  ــن کت کــه همــۀ ای
ــون واضــح  ــا اکن ــد؟ آی ســخن می‌گوی
نشــده کــه تنصیــب خلیفــۀ خــدا یــک 
ســنت همیشــگی الهــی در ایــن زمیــن 

ــت؟ ــوده و هس ب
می‌دانیــم کــه ســنت خــدا تغییــر و 
ــه  ــدارد ک ــدارد و امــکان ن تبدیلــی ن
زمــان از خلیفــۀ خداونــد در زمیــن 
خالــی بمانــد. اکنــون بــرای کســی کــه 
 واضــح 

ً
طالــب حــق باشــد آیــا کامــا

ــه  ــن خــدا همــان خلیف نیســت کــه دی
خداســت؟«

 
َ
ة در ســنت الهــی تبدیلــی نیســت: )سُــنَّ

ــن 
َ
 وَل

ُ
بْــل

َ
ــوْا مِــن ق

َ
ل

َ
ذِيــنَ خ

َّ
ــهِ فِــي ال

َّ
الل

( )ایــن ســنت 
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بْدِيــا
َ
ــهِ ت

َّ
ةِ الل  لِسُــنَّ

َ
جِــد

َ
ت

خداونــد در اقــوام پیشــین اســت، و 
ــر  ــه تغیی ــی هیچ‌گون ــنّت اله ــرای س ب

ــزاب، ٦٢( ــت!( )اح ــی یاف نخواه
در  علیه‌الســام  آدم  الهــی  خلافــت 
ــي  ــةِ إِنِّ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
 لِل

َ
ــك  رَبُّ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
إِذ قــرآن: )وَ

ــوا 
ُ
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َ
ق  ۖ  

ً
ــة

َ
لِيف

َ
خ رْضِ 

َ ْ
ال فِــي   

ٌ
جَاعِــل
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َ
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بِحَمْــدِك حُ  نُسَــبِّ وَنَحْــنُ  مَــاءَ 
ّ

الدِ
 

َ
ــا ل ــمُ مَ

َ
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َ
ــي أ  إِنِّ

َ
ــال

َ
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َ
ــك

َ
سُ ل

ّ
ــدِ

َ
وَنُق

مُــونَ(
َ
عْل

َ
ت

)و چــون پــروردگار تــو بــه فرشــتگان 
خلیفــه‌ای  زميــن  در  مــن  گفــت 
]فرشــتگان‌[  گماشــت،  خواهــم 
ــه  ــی را خلیف ــا در آن کس ــد: آي گفتن
در  كــه  م‌ىگمــارى  جانشــین  و 
خون‌هــا  و  می‌انگیــزد،  فســاد  آن 
یــزد؟ و حــال آنكــه مــا بــا  می‌ر
ســتايش تــو، ]تــو را[ تنزيــه مك‌ىنيــم 
يــم.  م‌ىپرداز تقديســت  بــه  و 
ــه  ــم ك ــزى م‌ىدان ــن چي ــود: م فرم

)30 )بقــره،  نم‌ىدانيــد.(  شــما 
آیــه  ظاهــر  از  کــه  همــان ‌طــور 
مشــخص اســت اعتــراض ملائکــه 
به‌دلیــل فســاد نــوع بشــر در زمیــن 
ــل  ــان اه ــه‌ای می ــود و آدم; خلیف ب

زمیــن اســت.

ــام در  ــی داوود علیه‌الس ــت اله خلاف
 
ً
ــة

َ
لِيف

َ
 خ

َ
ــاك نَ

ْ
ــا جَعَل ــا دَاوُودُ إِنَّ ــرآن: )يَ ق

ــاسِ  النَّ بَيْــنَ  ــمْ 
ُ
احْك

َ
ف رْضِ 

َ ْ
ال فِــي 

ــو را در  ــا ت ــقِّ ...( )ای داوود، م حَ
ْ
بِال

ــم،  ــت دادی ــام خلاف ــن مق روی زمی
به‌حــق  پــس میــان خلــق خــدا 

حکــم کــن ...( )ص، 26(
ــی  ــت اله ــام خلاف ــه مق و داوود; ب
ــان  ــد در می ــا جانشــین خداون رســید ت

مــردم باشــد.

در  المهــدی  خلیفــة‌الله 
اهل‌ســنت روایــات 

ــا  ــار، ثن ــه الصف ــد الل ــو عب ــا أب أخبرن
ــا  ــة، ثن ــن أروم ــم ب ــن إبراهي ــد ب محم
ــفيان،  ــا س ــص، ثن ــن حف ــين ب الحس
عــن خالــد الحــذاء، عــن أبــي قلابــة، 
 عــن أبــي أســماء، عــن ثوبــان
قــال: قــال رســول اللــه: )يقتتــل 
عنــد كنزكــم ثلاثــة كلهــم إبــن خليفــة 
ــم  ــم، ث ــد منه ــى واح ــر إل ــم لا يصي ث

آیات و روایاتی که نشان می‌دهد انتخاب خلیفه با خداست، نه شورا!

 سیداحمدالحسن; :
اگر از ابوذر بپرسیم این همه درد و مصیبت‌ها که در طول زندگی با آن مواجه بودی از 
چه رو بود؟ به این معنا خواهد گفت: حبیبم رسول خدا به من فرمود: ای ابوذر، حق را 

بگو! من حق را گفتم و حق برایم هیچ دوستی باقی نگذاشت.)گوساله، ج1(
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ــل المشــرق  ــات الســود قب ــع الراي تطل
فيقاتلونكــم قتــالا لــم يقاتلــه قــوم ثــم 
ــوه  ــوه فبايع ــال: إذا رأيتم ــيئا فق ــر ش ذك
ــة  ــه خليف ــج فإن ــى الثل ــوا عل ــو حب ول

ــدي(. ــه المه الل
ــرط  ــى ش ــح عل ــث صحي ــذا حدي )ه
الشــيخين(. مســتدرك الحاكــم – كتاب 
الفتــن والملاحــم – رقــم الحديــث: 
ــروج  ــن – خ ــة – الفت ــن ماج ۸۴۳۲. إب
المهــدي – رقــم الحديــث: ۴۰۷۴. 
الطبرانــي – المعجــم الأوســط – الجزء: 
المتقــي  الصفحــة: ۹۴.  رقــم   –  )۱(
الهنــدي – كنــز العمــال – الجــزء: )۱۴( 

ــة: ۲۶۷. ــم الصفح – رق
ــان و او  ــى، از ثوب ــماء رحب ــی اس از اب
از رســول‌الله ص روايــت كــرده كــه 
ــۀ  ــار گنجین ــود: »در کن ــرت فرم حض
از  نفــر  ســه  ميــان  جنگــى  شــما 
فرزنــدان پادشــاهان اتفــاق می‌افتــد 
پيــروزى  بــه  آن  در  هیچ‌یــک  كــه 
ــرق  ــمت مش ــپس از س ــند؛ س نمی‌رس
پديــدار  ســياهى  پرچم‌هــای 
شــما  بــا  و  می‌شــوند 

نبردى 
خواهند 

آن  ماننــد  هرگــز  كــه  كــرد 
اتفــاق نيفتــاده اســت.« )راوى 

می‌گویــد ســپس حضــرت چيــزى 
ــدارم(.  ــر ن ــه خاط ــه آن را ب ــود ك فرم
آن  كــه  »هنگامــى  فرمــود:  آنــگاه 
ــیله‌ای  ــر وس ــه ه ــد ب ــا را ديدي پرچم‌ه
كــه می‌توانیــد هرچنــد از روى يــخ 
بگذريــد، خــود را بــه آن‌هــا رســانده و 
بــا ايشــان بيعــت کنیــد؛ زيــرا او خليفۀ 
خــدا، مهــدى اســت(. )ایــن حدیــث 
ــح  ــرط صحی ــا ش ــت؛ ب ــح اس صحی

مســلم( صحیــح  و  بخــاری 

حدثنــا ‏ ‏ويكــع ‏ ‏عــن ‏ ‏شــريك ‏ ‏عــن ‏ 
ــة ‏عــن  ‏علــي بــن زيــد ‏ ‏عــن ‏ ‏أبــي قلاب
ــال: ‏‌قــال رســول اللــه: )‏‌إذا  ــان ‏‌ق ‏‌ثوب
رأيتــم الرايــات الســود قــد جــاءت مــن‏ 
‏خراســان ‏فأتوهــا فــإن فيهــا خليفــة الله 

ــدي(. المه
مســند أحمــد – باقــي مســند الأنصــار 
رقــم   –  ثوبــان حديــث  ومــن   –
ــاد  ــن حم ــم ب ــث: ۲۱۳۵۳. نعي الحدي

ــود. ــات الس ــن – الراي – الفت
رسول‌الله فرمود:

را  ســیاه  پرچم‌هــای  »هــرگاه 
مشــاهده نمودیــد کــه از جانــب 
خراســان بــه حرکــت درآمدنــد، 
یــرا  ز کنیــد؛  همراهــی  را  آن‌هــا 
میــان  در  مهــدی  خلیفة‌اللــه 

» . ســت ن‌ها آ

ــن  ــود م ــات س ــم راي ــتطلع علكي )س
قبــل خراســان! فأتوهــا ولــو حبــوا علــى 
تعالــى  فانــه #خليفة_اللــه  الثلــج، 

المهــدي(.
ــزء:  ــور – الج ــدر المنث ــيوطي – ال الس

)۶( – رقــم الصفحــة: ۵۸.
»پرچم‌هایــی  فرمــود:   رســول‌الله
ســیاه از خراســان بــر شــما خــارج 
آن‌هــا  به‌طــرف  پــس  می‌شــوند! 
ــرا  ــد، زی ــینه‌خیز بروی ــاری س ــرای ی ب
آن  در  مهــدی  تعالــی،  خلیفة‌اللــه 

اســت.«
أخبرنــا الحســين بــن يعقــوب بــن 
ــي  ــن أب ــى ب ــا يحي ــدل، ثن ــف الع يوس
طالــب، ثنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء، 
ــة،  ــد الحــذاء، عــن أبــي قلاب ــأ خال أنب
عــن أبــي أســماء، عــن ثوبــان قال: 
ــت  ــود خرج ــات الس ــم الراي )إذا رأيت
ــوا  ــو حب ــل خراســان فأتوهــا ول مــن قب
فــإن فيهــا #خليفة_الله_المهــدي(. 
ــرط  ــى ش ــح عل ــث صحي ــذا حدي )ه

ــاه(. ــم يخرج ــيخين ول الش
الفتــن  كتــاب   – الحاكــم  مســتدرك 
ــث: ۸۵۳۱.  ــم الحدي ــم – رق والملاح
 – العمــال  كنــز   – الهنــدي  المتقــي 
الجــزء: )۱۴( – رقــم الصفحــة: ۲۶۱ / 

.۲۶۳  /  ۲۶۲
»هــرگاه  فرمــود:   رســول‌الله
ــد  ــاهده نمودی ــیاه را مش ــای س پرچم‌ه
خــروج  خراســان  جانــب  از  کــه 
کنیــد؛  همراهــی  را  آن‌هــا  کردنــد، 
میــان  در  مهــدی  خلیفة‌اللــه  زیــرا 

 سیداحمدالحسن; :
خوشا به حالت ای ابوذر! زندانبان‌هایت خوار و ذلیل شدند. آن‌ها تو را نکشتند، بلکه 
تو آنان را کشتی. آن‌ها در زندگی، مردگانی متحرک بودند، اما تو تا امروز در قلب‌های 

مؤمنان زنده‌ای. )گوساله، ج1(
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ــرایط  ــا ش ــث ب ــن حدی ــت.« )ای آنهاس
شــیخ بخــاری و مســلم صحیــح اســت 

ولــی آن را ذکــر نکردنــد(

ــره  ــؤال ذك ــن س ــيوطي ع ــواب الس ج
للفتــاوي(:  )الحــاوي  كتابــه  فــي 
)الأحاديــث فــي المهــدي مختلفــة 
ــح  ــذي ترج ــول  وال ــى أن يق ……. إل
كثــر الأحاديــث انــه  عنــدي مــن أ
ــي آخــر  ــة يقــوم ف ــه #خليف ــره، وأن غي
الزمــان، وأنــه مــن ولــد فاطمــة، وقــد 
ــن  ــرج م ــه يخ ــث أن ــي أحادي ــت ف ثب
قبــل المشــرق، وانــه يبايــع لــه بمكــة 

ــام(. ــن والمق ــن الرك بي
)العــرف الــوردی فــی اخبــار المهدی 

ص ۱۵۷(
ــه  ــؤالی ک ــارۀ س ــیوطی درب ــخ س پاس
در کتــاب خــود »الحــاوي للفتــاوي« 
داده اســت: »احادیــث دربــارۀ مهــدی 
مختلــف اســت…. تــا جایــی کــه 
مــن  نــزد  در  آنچــه  و  یــد:  می‌گو
ــت  ــح اس ــث ارج ــق احادی ی از طر
ایــن اســت کــه او خلیفــه‌ای اســت 

کــه در آخرالزمــان قیــام می‌کنــد 
و از فرزنــدان فاطمــه اســت و در 
احادیــث ثابــت شــده اســت کــه از 
ــه  ــد و در مک ــروج می‌کن ــرق خ مش
بیــن رکــن و مقــام بــا او بیعــت 

می‌شــود.«

لفــظ  از  فــوق  روایــات  در   .1
اســتفاده  مهــدی  بــرای  خلیفة‌اللــه 
ــه  ــم ک ــس درمی‌یابی ــت؛ پ ــده اس ش
لاجــرم او بــا تنصیــب خــدای ســبحان 
ــه  ــه ک ــان ‌گون ــود؛ هم ــوث می‌ش مبع
ــه  ــه آدم و خلیفة‌الل در ســابق خلیفةالل
خــدای  مســتقیم  نصــب  بــا  داوود 

ســبحان مبعــوث شــدند.

ــا ایــن اوصــاف عاقلــی  ــا ب پــس آی
ــورا  ــد ش ــه بگوی ــود ک ــدا می‌ش پی
یــا مــردم، خلیفــه یــا حاکــم را 
می‌کننــد؟!  تعییــن  و  انتخــاب 
همــان طــور کــه اهل‌ســنت چنیــن 

ــد! ــادی دارن اعتق

مهــدی  بــودن  خلیفة‌اللــه‌   .۲
او  کــه  مــی‌دارد  بیــان  به‌وضــوح 
به‌ماننــد دیگــر خلفــای الهــی ســابق، 
مســتقیم  نــص  می‌بایســت ‌توســط 
الهــی یــا همــان وصیــت معرفــی 

شــود:
مْ 

َ
وَل

َ
ــهِ أ تِينَــا بِآيَــةٍ مِــنْ رَبِّ

ْ
 يَأ

َ
ــوْل

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
)وَق

ى( 
َ
ول

ُ ْ
حُــفِ ال  مَــا فِــي الصُّ

ُ
نَــة تِهِــمْ بَيِّ

ْ
أ
َ
ت

از  معجــزه‌اى  چــرا  گفتنــد  )و 
ــ‌ىآورد؟  ــا نم ــراى م ــروردگارش ب پ
در  كــه  روشــنى  دلیل‌هــای  آيــا 
کتــب پيشــين آمــده، بــه آن‌هــا 

)133 )طــه،  اســت؟(  نرســيده 
بِــيَّ  لنَّ

َ
ا  

َ
سُــول لرَّ

َ
ا بِعُــونَ  يَتَّ ذِيــنَ 

َّ
ل
َ
)ا

 
ً
بــا تُو

ْ
#مَك ونَــهُ 

ُ
يَجِد ــذِي 

َّ
ل
َ
ا ــيَّ  مِّ

ُ ْ
ل

َ
ا

نْجِيــلِ...  ِ
ْ

ل
َ
ــوْرٰاةِ وَ ا لتَّ

َ
هُــمْ فِــي ا

َ
عِنْد

رُوهُ وَ نَصَــرُوهُ وَ  ذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَ عَــزَّ
َّ
ال

َ
ف

 
َ

ئِــك
ٰ
ول

ُ
 مَعَــهُ أ

َ
نْــزِل

ُ
ــذِي أ

َّ
ل
َ
ــورَ ا لنُّ

َ
بَعُــوا ا

َّ
اِت

لِحُــونَ(
ْ

مُف
ْ
ل
َ
هُــمُ ا

مّــی 
ُ
)همانــان کــه از ایــن فرســتادۀ ا

‌ـکــه نــام  او را نــزد خــود، در تورات 
ــروى  ــدـ پی ــل نوشــته می‌یابن و انجی
بــه  مؤمنیــن  پــس  می‌کننــد؛... 
و  می‌دارنــد  بــزرگ  را  او  کــه  او 
ــه  ــوری ک ــد و از ن ــاری‌اش می‌کنن ی
ــد  ــازل شــده تبعیــت می‌کنن ــا او ن ب
)اعــراف،  رســتگاران‌اند(.  آنــان 

)157
و  تبدیــل  پــروردگار  ســنت  در  و 

بــود: نخواهــد  تغییــری 
ــن  ــوْا مِ

َ
ل

َ
ــنَ خ ذِي

َّ
ــي ال ــهِ فِ

َّ
 الل

َ
ة ــنَّ )سُ

 )
ً

ــا بْدِي
َ
ــهِ ت

َّ
ةِ الل ــنَّ  لِسُ

َ
ــد جِ

َ
ــن ت

َ
 وَل

ُ
ــل بْ

َ
ق

)ایــن ســنت خداونــد در اقــوام 
ســنّت  بــرای  و  اســت،  پیشــین 
الهــی هیچ‌گونــه تغییــر نخواهــی 

)٦٢ )احــزاب،  یافــت!( 

 سیداحمدالحسن; :
صلح امام حسن; صلحی به‌معنای متعارفش نیست؛ بلکه در واقع متارکه و آتش‌بسی بوده 
است که آن حضرت به آن مجبور شد تا برادرش حسین; ‌ـکه مصداق خود امام حسن; 

است‌ـ با انقلابی که پژواکش تا همین امروز دنیا را به لرزه درآورده است، آن را دنبال نماید.  
)گوساله، ج1(
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خورشیدِ فاران
خورشيد جهان‌آرا سرمايه‌ی جان آمد

تبريک كه پيغمبر بر خلق جهان آمد

لرزيد تن كسریٰ، آتشكده رفت از حال
ابليس سيه‌رو شد آن نورْنشان آمد

آیینه‌ی هُوْ يعنی آن شهر كمالاتش
الله تجلی کرد گويا كه همان آمد

پُر كرده رسولش را از كُنهِ خودش حالا
آن غيب كه می‌جویی نامش به اذان آمد

نون و قلم و ميم و آن جوهره‌ی هستی
لاهوت به‌یک‌باره، يک‌جا به عيان آمد

جز وحی خدا چيزی در گفته‌ی‌ طاها نيست
لال‌اند همه جز او، بنيان بيان آمد

دريای خروشانش بر ظرف علی پر شد
هنگام وفاتش هم حيدر به ميان آمد

فرمود كه می‌آيد احمد پسر مهدی
الله خودش ديگر با ما به زبان آمد

املای وصيت را حقا كه نوشت حيدر
حاشا، نبَُوَد هذيان منجی زمان آمد
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